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Abstract 
The Qur'an has applied noble and unique methods to display some arguments; one of the 
Qur’anic verses in this regard is the seventh verse of the holy Surah az-Zuha. The term 
“Zal” in this verse being considered as an active participle noun derived from “Zalalat” 
refers to Prophet Muhammad (PBUH), and it needs to be more accurately researched. 
The present study simultaneously pursues the conceptual and attributional analysis of the 
term "Zalalat" in this verse classifying the most significant Sunni and Shi’ite views into 
two categories. The first one recognizes the attribution of "Zalalat" to the Prophet 
Muhammad himself stating several aspects to justify the Prophet being lost (Zalalat-e 
Nabi). In the second category, “Zalalat”, in its various meanings and with mostly literary 
justifications, refers to the Prophet’s nation. Both of these viewpoints have some 
drawbacks not being able to answer the ambiguities and questions raised in the mind of 
the audience especially when confronted with the surface structure of the verse, its 
context, and the accurate meaning of guidance versus Zalalat. The current research has 
achieved a selected viewpoint which can be fostered through the Qur’an to the Qur’an 
exegesis, coherence with the context of the verses, and coordination with theological 
principles in the realm of prophetic infallibility. The findings of this article can be 
applied in the Qur’anic studies and exegetical-theological research. 
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Divine Guidance 
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ضَالا  كو وجد«در آية  بيين مفهوم ضلالتتمفسران در  يبررسي تطبيقي آرا
  »فهَدى

  1محمدحسین مدنی
   2محسن رفعت

 ٠٣/٠٩/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ٢۴/٠٢/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
، قـرآن  هاي هآياين يكي از  ست؛ ا در پيش گرفتهرا اي ممتاز و يگانه  قضايا، شيوهاز قرآن در بيان برخي 

» ضـلالت «فاعـل از مصـدر     كه در اين آيـه، اسـم  » ضالّ«است. واژة » الضحي«آية هفتم از سورة مباركة 
 ،تـري اسـت. پـژوهش حاضـر     گردد، نيازمند بازشناسي دقيق بازمي محسوب شده و به شخص پيامبر

فريقين را بـه   ياهترين نظر و مهمكند  ميرا در اين آيه دنبال » ضلالت«همزمان تحليل مفهومي و انتسابي 
متوجـه دانسـته و    را بـه شـخص پيـامبر   » ضـلالت «د. دسـتة نخسـت، انتسـاب    اينم ميدو دسته تقسيم 

در » ضـلالت «. در دستة دوم، اند بيان كرده» ضلالت نبي«ه مفهوم دي براي توجيرهگذر وجوه متعد ازاين
متوجـه شـده اسـت. هـر دو دسـته از       اكـرم   معاني مختلف آن، با توجيهات عمدتاً ادبي بـه قـوم نبـي   

ويژه در مواجهـه بـا ظـاهر آيـه، سـياق       هاي مخاطبان را به نقاط ضعفي به همراه دارند كه ابهام ،ها ديدگاه
گوينـد. ايـن تحقيـق بـه ديـدگاه       خـوبي پاسـخ نمـي    و معناي دقيق هدايت در مقابـل ضـلالت، بـه    آيات

قرآن، تناسب بـا ظـواهر و سـياق آيـات و      به مندي از تفسير قرآن يافت كه ازطريق بهره اي دست برگزيده
ر توانـد د  دسـت آمـده مـي    گردد. نتـايج بـه   هماهنگي با مباني كلامي در حوزة عصمت نبوي تقويت مي

  برداري قرار گيرد. هاي تفسيري و كلامي مورد بهره مطالعات قرآني و پژوهش
  

  ضلالت، سورة الضحي، ضالّ، عصمت نبوي، هدايت الهي. :واژگان كليدي
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  . بيان مسئله1
، محملــي بــراي ارائــة )یضَــالاًّ فَھَــدَ  کَ وَ وَجَــدَ (هفتمــين آيــه از ســورة مباركــة الضــحي 

ه اسـت. مباحـث   دش ـ خـاتم  رسـول  ويـژه  بـه هاي مختلف در باب عصـمت انبيـا و    ديدگاه
در قـرآن كـريم در جريـان    » ضـلالت «اي ذيل اين آيه و آيـات دربردارنـدة مشـتقات     گسترده

در تفاسـير   ينه و خاستگاه ارزيابي مفهوم ضـلالت و انتسـاب آن بـه پيـامبر اكـرم     شيپاست. 
  ار متكلمان فريقين قابل رديابي و مطالعه است.  قرآن و آث

پژوهش حاضر، آية هفتم سورة الضحي را مبتني بر انديشة عصمت نبوي بـا رويكـردي   
تحليلي واكاوي نموده و در صـدد پاسـخگويي بـه سـؤالات پيرامـون آن در قالـب        -  توصيفي
، پيـامبر  و ادبي است. انتسـاب يـا عـدم انتسـاب ضـلالت بـه شـخص        ي، رواييكلام وجوه

چگونگي تبيين معناي ضلالت در اين آيه و سازگاري آن با عصمت نبي، زمان ضلالت پيامبر 
و چگـونگي تبيـين دقيـق كيفيـت هـدايت بـر اسـاس آيـه،          ،در صورت انتساب آيه بـه ايشـان  

توان گفت كه بسياري از دانشمندان  رو است. مي هاي تحقيق پيش مايه دهندة بن سؤالات شكل
نظـر   كفـر بـه دور باشـد، اتفـاق     معنـاي  بـه اينكه پيامبر در زمان نبوت بايد از ضلالت فريقين در 

اي دربـارة مقصـود آيـة شـريفه از      دارند. ضمن تحليل و بررسي آراي مختلف، نظـر برگزيـده  
و  اسـت هـاي كلامـي و اعتقـادي هماهنـگ و سـازگار       آيد كه بـا جنبـه   دست مي به» ضلالت«

تطبيقي بودن تحقيق نيـز بـا بررسـي و تحليـل      .ردندا معظا  ساحت قدسي پيامبرتعارضي با 
  تفسيري و كلامي دانشمندان فريقين تحقق يافته است. ياهنظر

  »ضالّ«. معناي 2
منظر لغت و اصطلاح جهت شناخت ابعـاد مختلـف آيـة    از» ضالّ«بازخواني مفهوم واژة 

بوده و معناي آن » ضلل«مشتق و اسم فاعل از ريشة » ضالّ«شريفه، ضروري است. ازنظر لغوي 
  بستگي دارد.   ريشة خود معناي به

شدن چيزي و خـروج آن از جايگـاه و حـق خـود      ضايع و گم ،»ضلّ«اصل معناي ريشة 
ق، 1422فـارس،   (ابـن  ناميـد » ضـالّ «تـوان   روي را مـي  هر منحرف از جادة ميانه بنابراين،است. 
نيز از همين رهگـذر قابـل ارزيـابي اسـت (فراهيـدي،      » شده شتر گم« معناي به» ضالة). «572ص
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ضـلالت   .اند شده دانسته را حيوان گم» ضالةّ«را انسان و » ضالّ«). برخي 10ـ8، ص7ق، ج1410
شدن  اند، چراكه در واقع فراموشي، به دنبال ناپديد شدن و گم نيز گرفته »فراموشي« معناي بهرا 

 ). در همين رابطه، از اميرمؤمنـان 364، ص2ق، ج1414آيد (فيومي،  وجود مي قوة حفظ به
)؛ يعنـي  80، حكمـت 481ق، ص1414(رضـي،  » الحكمـة ضـالةّ المـؤمن   «نيز نقـل اسـت كـه:    

وجوي آن است  )؛ زيرا مؤمن در جست373، ص1378(شهيدي،  مؤمن است ةگمشدحكمت 
  ).198ص، 3ج ،1364اثير،  (ابن

). ازآنجاكـه  147، ص1م، ج1987دريـد،   (ابـن ، ضد هدايت نيز معنا شده اسـت  »ضلال«
تـوان فقـدان    معنايي براي اين ريشه مطرح شده است، مي ترين وجه عنوان پررنگ به» شدن گم«

شدن،  گم معناي بهه طور كلي، ضلالت در لغت و ضايع شدن هدايت را ضلالت قلمداد كرد. ب
گمراهي، سرگرداني، فراموشي، انحراف از حق و معاني مشابه وارد شده است. بر اين اسـاس،  

گشـته،   شـده، گـم   گمراه، گم معناي بهاست، » ضلّ«كه اسم فاعل و مشتق از ريشة » ضالّ«واژة 
  رود. كار مي كار و ... به حيران، فراموش

  در آيه» ضلالت«ي انتساب ها . ديدگاه3
ابـراز  متفـاوت  بـديع و   نظرهاييآية هفتم سورة مباركة ضحي دربارة دانشمندان فريقين 

ها در اين زمينه است. برخي  ترين ديدگاه دار انعكاس مهم عهده ،اند. اين بخش از نوشتار داشته
سازند و در صدد تبيـين معنـاي    ها، ضلالت را در آية شريفه به شخص پيامبر متوجه مي ديدگاه
از نسـبت  از هرگونه لوازم كلامي احتمـالي،  به دليل در امان بودن  ،آيند و دستة ديگر آن برمي

  اند.   آن به حضرت پرهيز داشته

  به پيامبر» ضلالت«. دستة نخست: انتساب 3- 1
را بـه پيـامبر   » ضـلالت «آية شريفه مطرح شده است، برخـي   دربارةكه نظرهايي در ميان 

اند. آنچه در اين ميـان اهميـت دارد، ارائـة تبيـين دقيـق و صـحيحي از        منسوب كرده اكرم
لفـاظ آيـه ارائـه نشـود،     است؛ چراكه اين انتساب، در صورتي كه معنـاي دقيقـي از ا  » ضلالت«

 تواند محل ايجاد شبهات و ترديدهاي كلامي و اعتقادي گردد.   مي
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  . تك درخت منادي ايمان3- 1- 1
از ايـن مطلـب    1فخـررازي گويـد.   مـي » ضـالة «درختي كه در بيابان اسـت،   عرب به تك

نهـا  را به اين تك درخت همانند كرده كه ت استفاده كرده و در تشبيهي، وجود پيامبر اكرم
  يابند. كردگان با رسيدن به او راه مي گم منادي ايمان در بيابان جهل و ضلالت است كه راه

قــول: کانــت تلــك الــبلاد کالمفــازة یه تعــالی الفلاة ضالة، کأنّــ یدة فیالشجرة الفر یالعرب تسم
مفــازة الجھــل  یدة فــیــمان باللّه و معرفتــه إلا أنــت، فأنــت، شــجرة فریھا شجرة تحمل ثمر الإیس فیل

)؛ عرب، تـك درخـت   198، ص31ق، ج1420(فخررازي،  ...  ت بك الخلــقیفھد فوجدتك ضالاً 
هـا هماننـد بيابـاني خشـك      فرمايد: اين سرزمين نامد؛ گويا خداي متعال مي مي» ضاله«دشت را 

بود و درختـي كـه ميـوة ايمـان و معرفـت بـه خـدا داشـته باشـد، غيـر از تـو نداشـت، و تـو را              
  واسطة تو مردمان را هدايت كرد. در صحراي جهالت يافت و به درختي تك

اي لطيـف و تأثيرگـذار بيـان شـده اسـت. بـا        به گونه ،: اين تشبيهات ذيل آية شريفهنقد
اينكه چنين تصويري از آيه ممكن است با اصول اعتقادي در عدم انتساب ضـلالت بـه پيـامبر،    

طبـع   باشـد و هـر   نيازمند برداشت از آيات نمـي  لزوماً ،دست هماهنگ باشد؛ اما تعبيراتي ازاين
تواند به فراخور ذوق و قريحـة خـود، مطلبـي دربـارة عظمـت شخصـيت پيـامبر         اي مي شاعرانه
  ارائه دهد. اكرم

معنا » سدر«پرداخته و آن را به » ضال«، تنها به معرفي گياه »ضيل«شناسان ذيل ريشة  لغت
ز، كاشـتنِ گيـاه   را ني ـ» أضال«آنان فعل ثلاثي مزيد ). 57، ص7ق، ج1410اند (فراهيدي،  كرده

 باشـد،  مـي » الضَّالةَ«، و مفرد آن كه »الضاّل«اند كه لام در واژة  و تصريح داشته  ضال معنا كرده
ــا تخفيــف ادا مــي  ــ397، ص11ق، ج1414منظــور،  شــود (ابــن مشــدد نبــوده و ب ــابع 398ـ ). من

»). ضـال «م، ذيـل  2001ياسين،  اند (آل كردهبيان » ضال«شناسي خصوصياتي براي درخت  گياه
 ،رسد و در آفريقـاي شـمالي   متر مي 10هاي اين درخت آن است كه به ارتفاع  جمله ويژگياز

هاي كنُار، سدر، سدره، منبل داود، سـنجد گرجـي،    عربستان و ايران انتشار دارد و با نام ،حبشه
  ).778، ص1385ي، شود (ثابت النبق نيز شناخته مي ةنيم، ضال، ببر و شجر

                                                                                                                   
 شد.  . به دلیل آنکه فخر رازی از قائل این مطلب نام نبرده است، این نظر به وی نسبت داده1
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در آية شـريفه، درختـي   » ضالّ«رسد كه منظور از  به مباحث فوق، بعيد به نظر مي توجه با
اظ ادبـي مخـالف نـص    باشد. بنابراين، اين نظر ازلح ـ» ضيل«هاي بيان شده ذيل ريشة  با ويژگي

 شناسـان و  لغـت  حيبـه تصـر  است،  يدرختكه نام » ضال«واژة جهت كه  ازآن آية شريفه است؛
بـا لام مشـدد وارد شـده    » ضالّ«، بحثمورد  يةدر آ يول ،شود يبا لام مخففه ادا م شناسان اهيگ

  .است

  فراموشي و غفلت. 3- 1- 2
شـدن،   ، فراموشي، گم»ضلالت«عنوان بابرخي احتمالات مطرح شده دربارة آية شريفه، 

  اند.   ناآگاهي و غفلت را به پيامبر نسبت داده
هاي مكه يا در ماجراهاي ديگر و راه يافتن نزد عبـدالمطلب (رازي،   رهشدن پيامبر در د الف) گم

 ).138ـ137، ص16ق، ج1404؛ مجلسي، 766، ص10، ج1372، طبرسي، 376ـ375ق، ص1404

، 2ق، ج1408انــد (كرمــاني،   دانســته» غريــب«ايــن وجــه كــه برخــي آن را     نقــد:
. چنـين  )497، ص10ج ،ق1420اندلسـي،  ( عباس نيز نقل شـده اسـت   )، از ابن1355ـ1354ص

كه خداي تعالي عميق ندارد. اما اينتعبيري از آيه، ساده و آسان بوده و نيازي به بررسي دقيق و 
هاي مكه نجات داده است، امـر چنـدان    شدن در دره بر پيامبر خود منت گذارد كه او را از گم

  رسد.   نظر نمي منطقي و معقولي به
هجرت از مكه به مدينه مطرح شده است. اين وجـه  كردن راه در مسير  در نقل ديگري، گم

نيز قابل اعتنا نخواهد بود؛ زيرا سورة الضحي مكي بوده و در صورتي چنين برداشتي صحيح اسـت  
  ).106، ص1377و مستقبل باشد (علم الهدي، » سيجدك«معناي  به» وجدك«كه فعل ماضي 

اي متعـال آن را بـه او   هـاي كسـب معـاش و اينكـه خـد      ب) ناآگاهي پيامبر نسبت به راه
 ).  138ـ137، ص16ق، ج1404؛ مجلسي، 766، ص10، ج1372آموخت (طبرسي، 

نسـبت بـه سـاير مـردم نشـده تـا        خـدا   : مطابق اين معنا، عنايت خاصي به رسـول نقد
هاي كسب معاش از طريق تجربة فـردي و   خداوند آن را به ياد ايشان آورد؛ زيرا آشنايي با راه

ونه كه براي همگـان مقـدور اسـت ـ بـراي آن حضـرت نيـز مقـدور بـوده و          گ اكتسابي ـ همان 
  اي نيست. نيازمند هدايت خاص و پيچيده
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خدا توسط  يادآوري يافتن به ذكر و هدايتو  امبريپ نبود لكار، ناسي و غاف فراموشج) 
 تيدر مقابل هدا اي هيآ نيدر ا» ضلالت« ،جوزي ابن ةديبه عق). 376ـ375ق، ص1404(رازي، 
 »الـذكر  يو وجدك نساء فهـداك إل ـ «آن  اياست كه معن» كننده فراموش« معناي به اياست و 

شباهت به اين مـورد   معناي ديگري كه بي ).102 رقم، 167ـ164ص ،تا جوزي، بي ابن( شود يم
» سوي علم هدايت كـرد  خدا تو را جاهل يافت و به« :صورت است كه نيست، معناي آيه بدين

 ).  376ـ375ق، ص1404(رازي، 

ازقبيـل غفلـت و جهـل را متوجـه شخصـيت       ؛: چنـين تعـابيري، درجـاتي از نقصـان    نقد
و دليـل    كنند كه لوازم كلامي خاصي به دنبال خواهد داشت. در ضـمن پشـتوانه   مي پيامبر
  اي در اثبات آن مطرح شده است. كننده قانع

  . علاقه و شيفتگي3- 1- 3
بـه  و بـوده  محـب  امبري ـپ نخست آنكه. اند گرفته »محب« معناي بهرا  »ضالّ«الف) برخي 

 آنكـه  دوم؛ )1355ـ ـ1354ص، 2ج ،ق1408كرمـاني،  ( است شده تيهدا خود محبوب يسو
 »فھــداک یالھــد یفــ محبــاً  وجــدک« :دكـر  تيهـدا  او را و افـت ي تيدوستدار هـدا  را امبريپ خدا

  ).647صق، 1413 ،كفوي  حسيني(
چيستي يا كيستي محبوب در آن ذكـر نشـده اسـت.    : بيان نخست، بسيار عام بوده و نقد

چنـين تعبيـري از    ،ده است. بـه طـور كلـي   كراي به مقصود خود از هدايت ن بيان دوم نيز اشاره
ضلالت نياز به توضيح و توجيـه بيشـتري دارد و از آيـة مـورد بحـث چنـدان قابـل برداشـت و         

  باشد.   درك نمي
برداشـت   آيـات سـورة يوسـف    ب) برخي نيز، معنـاي محبـت را بـراي ضـلالت از    

) و بـه ملـك   95 :وسفي( »مِ یضَلالِكَ الْقَــدِ  یإِنَّكَ لَفِ «عقوب به پدرشان گفتند: ياولاد  اند كه كرده
بانا لَفِ «مصر گفتند: 

َ
وسـف  يعقوب به يفتگى و علاقه ي) كه اشاره به ش8  همان:( »نٍ یضَلالٍ مُبِ  یإِنَّ أ

ا لَنَرا قَدْ «: هين آياقش به اوست و همچنيو اشت ا إِنَّ راغب ) (30 همان:( »نٍ یضَلالٍ مُبِــ یفِ  هاشَغَفَھا حُبًّ
  ).512ـ509، صق1412اصفهاني، 
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از سورة يوسف، پنـدار و سـخن فرزنـدان     95و  8: لازم به تذكر است كه در آيات نقد
گزارش شده است و پرواضح است كه آنان به دليل حسادت بـيش از حـد نسـبت     يعقوب

 -  به خيال خـود  - داشت  ابراز مي خود را كه محبت بيشتري به يوسف، پدر به يوسف
ا لَنَراها فِ «فرمايد:  سورة يوسف نيز كه مي 30خواندند. آية  گمراه مي در مورد  ،» نٍ یضَلالٍ مُبِــ یإِنَّ

همسر عزيز مصر ـ زليخا ـ است كه زنان درباري او را به خاطر فـرط علاقـه بـه يوسـف مـورد        
، اين آيه را كه به قول خودش مربوط به كفار اسـت، ذيـل   راغب اصفهانيملامت قرار دادند. 

ول العـروس ق ـ  كه در تـاج  زبيدي ،هاي مربوط به ضلالت انبيا گنجانده است. جالب آنكه نمونه
اين آيه را ذكر نكرده است؛ چرا كه به عـدم انسـجام كـلام     را به طور كامل نقل كرده، راغب

). برخـي مفسـران نيـز در    420، ص15ق، ج1414، يحنف ـ يراغب پي برده است (ر.ك: زبيـد 
 گمراهـي ناشـي از علاقـة شـديد بـه يوسـف       معنـاي  بهتحليل آيات اين سوره، ضلالت را 

  ).66، ص6، ج1383اند (قرائتي،  و زليخا دانسته توسط حضرت يعقوب

  به قوم پيامبر» ضلالت«. دستة دوم: انتساب 3- 2
ـ با همة معـاني و وجـوه محتمـل    » ضلالت«ي كه از انتساب مستقيم نظرهايارائه و تحليل 

اند در اين بخش از نوشـتار صـورت گرفتـه اسـت. ايـن       منتفي دانسته آن ـ به شخص پيامبر 
  باشند. ابل تقسيم ميها به سه بخش عمده ق ديدگاه

  . نسبت گمراهي به قوم با استفاده از اسناد مجازي3- 2- 1
بر اساس   داند. متوجه مي سوي قوم پيامبر اين وجه تفسيري و معنايي، خطاب آيه را به

و عـن  «پيـامبر دانسـته اسـت:    » قـوم «انتساب ضلالت را بـه   - از مفسران متقدم -  سديگزارشي، 
الس97، ص21، ج1364(قرطبـي،  » ضـلال، فهـداك إلـى إرشـادهم     يفوجد قومك  و...  يد.( 

ل: یــو ق«گويد:  نيز شبيه اين وجه را آورده و آن را مجاز در اسناد معرفي كرده، مي حسن نيشابوري
تبيين  ).517، ص6ج ،ق1416(نيشابوري، » فھداهم بك لالاً ك ضُ وجد قومَ « الإسناد و المعنی یمجاز ف

 سبب دور شدن اسـناد ضـلالت بـه شـخص پيـامبر اكـرم       ،مجازي آية شريفه ازمنظر اسناد
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و » قـوم «معناي  اي بازگردد، الفاظ هم در اينكه اسناد در آية مورد بحث، به چه واژه 1گردد. مي
    مطرح شده است.» رهط«

مضـاف، بـه حـذف مضـاف در آيـه       عنوان به» رهط«حيان اندلسي نيز با لحاظ كردنِ  ابو
  اشاره نموده است:

وجــد  ی، أ﴾ وَ وَجَــدَكَ ﴿ هــذه الجملــة فــأقول علــی الفــور: یأفکــر فــ یالنــوم أنــ یت فــیــلقــد رأو 
) 82 :(يوسـف  ﴾ ةَ یــوَ سْــئَلِ الْقَرْ ﴿، فھــداه بــك. ثــم أقــول: علــی حــذف مضــاف، نحــو: ﴾ ضَــالاًّ ﴿ك، هطَ رَ 
  ).497، ص10ق، ج1420اندلسي، (

ين مطلـب دسـت يافتـه، در    ضمن اذعان به اينكه در تأملات خود در عالم رؤيا به ا ،وي
 ةسـور  يةبا آ آية تشبيه شدهشباهت كند.  اي مشابه از آيات مقايسه مي ادامه، اين نظر را با نمونه

در آيـة   مـراد  ،مشهوربنا بر نظر  ؛منظر است كه در هر دو مضاف محذوف است نياز ا يضح
نيازي بـه   پس از ذكر نظر ابوحيان،  دكتر بنت الشاطي. است »ةيل اهل القرئساو« سورة يوسف:

كند؛ چراكه معنايي كه قـرآن از ضـلالت دارد، منحصـر در كفـر      چنين تأويلاتي احساس نمي
اي ترسـيم   ). وي در ادامه، شرايط پيـامبر را بـه گونـه   45، ص1تا، ج الشاطي، بي باشد (بنت نمي
، 1شـته باشـد (همـان، ج   هـاي ابوحيـان ندا   كنـد تـا نيـازي بـه تكيـه بـه مطـالبي شـبيه گفتـه          مي
نهمـين   عنوان به). اين در حالي است كه فخررازي نيز در تفسير خود نظر ابوحيان را 47ـ46ص

وَ وَجَــدَكَ «كون المـراد قومـه فقولـه:    يد، و يخاطب السيأنه قد «وجه ذيل آيه ذكر كرده است: 
  ).198، ص31ق، ج1420(فخر رازي، » ، فھداهم بك و بشرعكلاً لاّ ك ضُ وجد قومَ  یأ » ضَالاًّ 

 ؛احتمـال در تفسـير آيـه مطـرح گـردد      عنـوان  بهتواند  به هر تقدير، ديدگاه بيان شده مي
سورة يوسف ـ نيز در ميـان    82آنكه چنين رويكردي در تبيين ديگر آيات ـ همانند آية   ويژه به

                                                                                                                   
و  »انیب«در علم » مجاز«بحث  ۀمجموعریز  ،ندیگو  یم زین »یمجاز حکم«و  »یمجاز عقل«که آن را  یاسناد مجاز. 1
 یعنیمجاز در محدود کلمه است؛  ی). گاه١٠٣، ص١٣٨٥ ان،ی(نجار  شود یاز انواع مهم و پرکاربرد آن محسوب م یکی

، ١٣٨٤ ،ی(هاشم ندیگو  یم» مجاز مرسل«به آن  هک رود یکار م خود به یاصل یاز معنا ریغ ییدر معنا یا واژه
 ای یرا به کس یاست که کار ریتأث نیو در پرتو هم شود یم انیو روابط کلمات نمادر اسناد  مجاز گاه). ٢٥٤ـ٢٥٣ص
 یعقل انسان است که به داور نجایدر ا را،یاست؛ ز  »یمجاز عقل«همان  نیا دهند، یآن نسبت م یقیاز فاعل حق ریغ یزیچ
 ).٢٥٨همان، ( زدیخ یبرم
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ايـن   مفسران پذيرفته شده است. ديدگاه بعدي نيز كه قائلان بيشتري دارد، شـباهت بسـياري بـا   
  نظر دارد.

  . پيامبر در ميان قومي گمراه 3- 2- 2
نگـاران متقـدم، پـس از آنكـه از نظـر اعـراب لفظـي آيـه را مـورد           ، از اعرابخالويه ابن

گويـد. در   جوشد، پاسخ مي دهد، به پرسشي كه در اثر اين تحليل در اذهان مي بررسي قرار مي
كنـد   پيش از بعثت به شدت رد مـي را حتي  اين بخش از سخنان خود گمراهي پيامبر اكرم

 شمارد. نخستين آنها عبارت است از: ها حمل كرد، برميآن توان آيه را بر و وجوهي كه مي

مفعولٌ ثانٍ ... فإن سأل ســائلٌ فقــال: أکــان » ضالاًّ «و الکاف مفعولٌ بھا، » ...   وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدَی«
ذلک أقوالٌ: أحدها: أی وَجَدَکَ یا محمّــد  یاشاه من ذلک، و فضالاًّ [قبلَ ذلک]؟ فَقُلْ: ح رسول الله

  ).120ـ119م، ص1988خالويه،   (ابن بین قومٍ ضُلاّلٍ فھداهم الله بک ...
كند؛ زيرا، اين قول ظـاهراً   توجه مخاطب را به خود جلب مي خالويه تبيين آيه توسط ابن

كـرده تناسـب چنـداني نـدارد.     پيشـين بيـان    هـاي  تهاي نحوي كه خـود وي در عبـار   نقش با
آيـه بـر اسـاس در نظـر      معناي بهكار برده، در واقع توجه  اي كه او در فهم آيات قرآني به شيوه

توان در تفسير و تبيين آية مـورد بحـث الفـاظي     متني بوده است. بنابراين، مي گرفتن لوازم برون
احتمـالاً بـر اسـاس غالـب بـودن      ن ساختار معنايي، يتر گردد. ا را به آيه افزود تا مقصود روشن

ضلالت و گمراهي در آن محيط و زمانه قابل درك باشد و تعرضي نسـبت بـه شـخص پيـامبر     
كه ناچار در آن محيط قرار داشته، ندارد. انعكاس چنين رويكردي نسبت به آيـة هفـتم سـورة    

، امـا در  رغم آنكه ممكن است در ظاهر تناسبي با سياق آيات نداشته باشد مباركة ضحي، علي
  قابل مشاهده و رديابي است. ،ها و اقوال تفسيري مفسران متقدم ميان برخي گزارش

قــوم  یفــ گويـد:  مـي  » وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ «نقل است كه دربارة آية شريفة  بن عباس عبداهللاز 
)؛ خـدا تـو را در   731، ح569ق، ص1410، يفرات كوف( ديللتوح » فهَدى«به الكفار  يعني ضــالّ 

در اينجا، از ضلالت قوم پيامبر به كفر تعبير شـده  ». قومي گمراه يافت و به توحيد هدايت نمود
  اند. ، قوم ايشان موضوع هدايت واقع شدهپسكه در مقابل آن توحيد مطرح شده است. 

مچـون كلبـي،   نـامي ه  سنت، آراي مفسران متقـدم و صـاحب   ، مفسر مشهور اهل قرطبي
ل، فھداهم الله بــك. لاّ قوم ضُ  یف«داند:  مي» قوم«يافتگي به  فراء را بر انتساب ضلالت و نيز هدايت
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هـاي   ). بر اساس اين وجه كه عالمان قرن97، ص21، ج1364(قرطبي، » و الفراء یهذا قول الکلب
ان قـومي گمـراه   )، پيامبر در مي1355ـ1354، ص2ق، ج1408اند (كرماني،  بعد نيز بازگو كرده

  بود كه خداوند آنها را به واسطة وجود ايشان هدايت كرد.
فى قوم «دهد:  هاي ديگر، خداوند، پيامبر را از گمراهي قوم نجات مي در برخي گزارش

عباس نيز گزارش شـده    ). شبيه اين مضمون از ابن274، ص3م، ج1980(فراء، »  ضلاّل فهداك
؛ خدا تو را در ميان گمراهان يافت و از گمراهـي  ضــلالتھمن فاستنقذك من ین ضالیوجدك ب«كه: 

). برخي از قائلان اين وجه، هدايت پيامبر را 362، ص6ق، ج1404(سيوطي،  » آنان نجاتت داد
تـو در انتخـاب    :دي ـفرما مـى  به پيـامبر داوند اند. به عقيدة آنان، خ هجرت به مدينه قلمداد كرده

در راه مقصـودت   ر بـودى (و آنـان  ي ـخـود متح  ةريعش ـق رفتار خود با قـوم و  يمشى و طر خط
پروردگـار   .د از آنان خـلاص شـوى)  يطور با  هدانستى چ طورى كه نمى انداختند، به سنگ مى

رهـا شـدى و    ،ن عمـل ي ـا ةج ـيت كـرد كـه در نت  ينـه هـدا  يعالم، تو را به هجرت از مكه بـه مد 
). 116، ص1390طـاء،  (كاشـف الغ  افـت يدعوتت انتشـار   ةت به هدر نرفت و آوازيها كوشش

رسـد كـه ايـن برداشـت تفسـيري       به اينكه فضاي سوره، مكي است، بعيـد بـه نظـر مـي     توجه با
  (هدايت به هجرت) به واقعيت نزديك باشد.

، 1392شـود (مـدني،     نگاران قرآني محسوب مي كه از نخستين غريب علي اما زيدبن
ر ادامـة آيـه نـدارد. او بـا ارائـة      د» هدايت«اي به چيستي و مخاطب  )، اشاره157ـ154، ص1ش

 )، ضلالت را متوجه پيامبر اكرم486ق، ص1418علي،  (زيدبن» قوم ضــلال نیبکُنتَ «معناي 
  بلكه به اطرافيان و محيط زندگاني پيامبر نشانه رفته است.   ؛داند نمي

  . ناشناخته بودن پيامبر نزد قوم خود3- 2- 3
؛ يعني گمنـام و  »خامل الذكر«شريفه ذكر شده، در آية » ضالّ«از وجوه معنايي كه براي 

برخي با عبارتي ديگر آن  .)208م، ص1996است (حيري نيشابوري،  ناشناخته بودن پيامبر
 شـوند  يم ـ تياو هـدا  سـوي  بـه  امبري ـكـه قـوم پ  كننـد   معنـا مـي   »گمشـده «و » ضـائع «را به 

 ،كنـد  آيه ذكر مـي در يكي از وجوهي كه ذيل  يرازفخر ).882، ص2جم، 1995 ،يشابوري(ن
 كـه اسـت،   آورده ،»كنند يم تيدر قومش كه او را اذ يا شده گم« و» ضائع« معناي بهرا  »ضالّ«
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 ضــائعاً  یأ ؛ وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ «: دي ـگردان آنان يوال و فرمانده را او و ديبخش قوت را اوامر  خداوند
 اً یــوال أمــرك و هــداك إلــی أن صــرت آمــراً  یة، فقــویــرضون بــك رعیؤذونك، و لا یقومك کانوا  یف
و » ضـاله «را بـه  » ضـالّ «نيز يكي از وجوه  كرماني ).198ص، 31ج ،ق1420فخررازي، ( »هیــعل
راهيابي  معناي بهمعنا كرده و آن را تأويلي عجيب تلقي كرده است. او نيز هدايت را  »گمشده«

ضــالة لا یعــرف قــدرک فھــدی قومــک العجیــب: «قوم پيامبر به شناختن آن حضرت دانسـته اسـت:   
را در  ). امـا شـايد بتـوان كـلام امـام رضـا      1355ـ ـ1354، ص2ق، ج1408(كرماني، » إلیک

  شاهدي بر اين وجه معنايي در نظر گرفت: عنوان بهمجلسي كه مأمون ترتيب داده بود، 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِ ...  دٍ یقَالَ اللَّ    » فَھَــدی«عِنْــدَ قَوْمِــكَ  یعْنِــی » الاًّ وَ وَجَدَكَ ضَــ«  ...  ) :ص(هِ مُحَمَّ

َ
 یأ

نـزد قومـت    » وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ «جل به رسـولش فرمـود:     و  ؛ خداي عز...  هَدَاهُمُ إِلَی مَعْرِفَتِــكَ 
، 1ق، ج1378شناخت تـو (صـدوق،    سوي بهپس هدايتشان كرد   » فهَدى« ناشناخته بودي،

، 142ص ،16ج ق،1404، مجلســي، 428ـــ427، ص2ق، ج1401؛ طبرســي، 1، ح200ص
  ).8، ح81، ص11و ج 5ح

بودن پيامبر نزد قوم خود تعبير شده اسـت.   به ناشناخته و گمنام» ضلالت«در اين حديث، 
  و نه شخص ايشان.  اند  »هدايت«نيازمند  بر اساس تفسير رضوي از آية شريفه، قوم پيامبر

و وجدك «را در آية » ظاهرِ لفظ«نيز پس از بيان اقسام ضلالت در قرآن،  اميرمؤمنان
نسـبت دهـد، نيازمنـد     خـدا   را به رسـول » ضلالت«به دليل آنكه ممكن است    »ضاَلا فهَدى

    توضيح دانستند و فرمودند:
لاَلَ « هُ تَعَالَی الضَّ فْــظِ یمَوَاضِعَ مِنْ کِتَابِهِ فَمِنْھُمْ مَا نَسَبَهُ إِلَی نَبِ  یفِ ... وَ قَدْ ذَکَرَ اللَّ هِ عَلَی ظَاهِرِ اللَّ

تَــكَ فَھَــدَ یقَوْمٍ لاَ  یمَعْنَاهُ وَجَدْنَاكَ فِ »   وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدی« :کَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ  ؛ ...  نَاهُمْ بِــكَ یعْرِفُونَ نُبُوَّ
جمله، آنچه  كار برده است؛ ازآن مختلفي در قرآن، ضلالت را بههاي  خداي متعال در موقعيت

معنـاي آيـه آن    ».  وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَھَــدی« بنابر ظاهر لفظ به پيامبر خود نسبت داده است در آية
شـناختند، پـس هدايتشـان كـرديم      ات را نمـي  است كه: تو را در ميان قومي يافتيم كه پيـامبري 

  ).13ـ11، ص90و ج 48، ح209ـ208ص ،5ج ق،1404(مجلسي،  »واسطة) تو سوي (به به
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منتفـي   اند، گمراهي را از شـخص پيـامبر   از آية شريفه بيان داشته معنايي كه امام
سـازد. بـر اسـاس ايـن تبيـين،       زيسته متوجـه مـي   سازد و به قومي كه آن حضرت در آن مي مي

  شناساند و هدايت كرد.شناختند،  خداوند، پيامبرش را به قومي كه نبوتش را نمي
آورده  تفسير قمي ذيل آيات سورة مباركة ضحي، به نقل از امام باقر يا امـام صـادق  

  است:
عرفونــك یلا  ك قومــاً یــهــدی إل یأ ﴾  وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدی... ﴿ :قول الله یف عن أحدهما... 

قــوم لا  یوجــدك فــ :قــال ﴾   فَھَــدیوَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ ... ﴿ :م ثــم قــالیبن إبــراه یقال عل... حتی عرفوك 
 ق،1404؛ مجلســي، 427، ص2ق، ج1404، ي(قمــ...  عرفــون فضــل نبوتــك فھــداهم اللــه بــكی
  ).6، ح142ص ،16ج

است و نه بر شـخص   آنچه در اين حديث نمايان است، اطلاق ضلالت بر قوم پيامبر
بخش دوم نيز كه احتمالاً توضيح مفسر است، مقصود از هدايت در آية فـوق   .خدا  رسول

  كند. را راهنمايي مردمان به شناخت آن حضرت معرفي مي
مَنْسُــوباً «سؤال شد. وي گفـت:  »  وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ «نيز دربارة معناي آية شريفة  عباس ابناز 

ــلاَلَةِ فَھَــدَاهُمْ بِ  ، 1361؛ همـو،  1، ح130، ص1ق، ج1386(صـدوق،   مَعْرِفَتِــكَ عِنْدَ قَوْمِكَ إِلَی الضَّ
كه او را گمـراه   - )؛ خداوند، قوم پيامبر4، ح142ص ،16ج ق،1404؛ مجلسي، 4، ح53ـ52ص
را به واسطة شناخت ايشان هدايت نمود. بر اين اساس، خـداي متعـال معرفـت و     - پنداشتند مي

ه خــاطر عــدم شــناخت، گمــراه را بــه قــومي كــه آن حضــرت را بــ شــناخت پيــامبر اكــرم
نسـبت داده   بـودن بـه قـومِ پيـامبر     پنداشتند، ارزاني داشت. در اين قول، هم پندار گمراه مي

 يافتگي. شده است و هم هدايت

معنـا را از   ني ـو ا انـد  داده نسـبت  شانيا قوم به را تيهدا و امبريپ به را يگمنام برخي نيز
تـا آنكـه    شـناختند  ينم ـ را حقش و بود گمنام و ناشناخته خود قوم در او«اند كه:  ارائه داده هيآ

؛ 766، ص10ج، 1372طبرسـي،  ( »فرمـود  تيهـدا  لتشيو فض ـ امبري ـخدا آنها را بـه شـناخت پ  
    ).138ـ137ص، 16ج ،ق1404مجلسي، 
: به هر حال اين وجه معنايي براي آيه در ميان اقـوال مختلـف مطـرح شـده اسـت و      نقد

رواياتي كه اين معنـا   ،اي بيان نشده است. نكتة مهم آنكه مطلب شايستهغالباً در تأييد يا رد آن 
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ندرت مورد استناد مفسران قرار گرفته است. شايد دليل ايـن امـر،    دهند، به را براي آيه ارائه مي
  اعتبار باشد. ضعف سندي روايات و وجود برخي از آنها در مصادر كم

  . تحليل آيه ازمنظر عصمت نبوي 4
ضلالت را به سه گونة محمود، مذموم و نه محمـود و نـه مـذموم تقسـيم      اميرمؤمنان

انـد (مجلسـي،    فرموده و براي هريـك از آنهـا بـه شـواهدي از آيـات قـرآن نيـز اشـاره نمـوده         
بنـدي، گويـاي ايـن مطلـب      ). اين تقسيم13ـ11، ص90و ج 48، ح209ـ208ص ،5ج ق،1404

راغب كار رفته است. برخي همچون  نيز به است كه ضلالت در قرآن به معاني غير از گمراهي
دانند كه شـامل خطـاي كوچـك يـا      نيز ضلالت را در قرآن داراي مفهومي وسيع مي اصفهاني

گيـرد كـه شـرط مانـدن در صـراط مسـتقيم،        بزرگ و عمدي يا سهوي اسـت. وي نتيجـه مـي   
قابـل   ،شود بر هركه مرتكب خطا» ضال«اساس، لفظ  استقامت و پايداري در مسير است. براين

ار تفـاوت  او ميـان ضـلالت انبيـا و ضـلالت كف ـ     چه از انبيا باشد و چه از كافران. ؛اطلاق است
كند تا نظر خود را مبني بر  هايي از آيات قرآن ذكر مي در ادامه نمونه راغبزيادي قائل است. 

ه موارد ). البت512ـ509ص ،ق1412اطلاق ضلالت بر انبيا و كفار تثبيت كند (راغب اصفهاني، 
انبيا دانسته اسـت،   سوي ازرا دليلي بر وقوع خطا (هر چند اندك)  آنهاكاربرد ضلالت كه وي 

  باشند. قابل خدشه مي
اماميه، عصمت پيامبران را عـلاوه بـر هنگـام نبـوت، قبـل از نبـوت نيـز امـري ضـروري          

 .)125، صق1406بحرانـي،  ؛ 3ـ ـ2ص، 1377الهـدي،    ؛ علم68صق، 1414، شمارند (مفيد مي
و  يل انسـان يفضـا  يها بـه سـو   يدياز پل هجرت انسان يتواند رهبر يم يكسدر ديدگاه شيعه، 

رد كـه سـاحت جـانش در سراسـر عمـر مبـارك او از هـر        ي ـدست گ به را ياله يحسنا ياسما
چه رسد  ؛نداده باشد ي، تن به تباهيدر كودك يمبرا و منزه بوده و حت ،يديرجس و رجز و پل

گروهـي از عالمـان    حـال، ايـن  بـا   )115ـ113، ص14ج، 1379 ،يآمل ي(جواد يبه دوران بعد
سنت بر اين باورنـد كـه لزومـي در اعتقـاد بـه عصـمت انبيـا پـيش از بعثـت وجـود نـدارد             اهل

اي نيز اعتقاد شيعه را مبنـي بـر    ) و دسته221، صتا ؛ تفتازاني، بي58 ،39صق، 1322ابوعذبه، (
انـد   ه و كبيره، چه عمدي و چه سهوي، كفر قلمداد كردهوجوب عصمت انبيا از گناهان صغير

  ).  645ق، ص1413(حسيني كفوي، 
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گونه كه در مباحث پيشين گذشـت، كوشـش بسـياري صـورت گرفتـه تـا وجـوه         همان
ذيل ايـن آيـه، نظـر     فخررازي، بيان گردد. » وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدی«مختلفي در تفسير آية شريفة 

معتزله در امتناع   حتي براي يك لحظه ـ  و عقيدة   مبني بر عدم كفر پيامبر  ـسنت را  جمهور اهل
مند به  كند و سپس اشاعره را ـ كه خود او نيز از آنهاست ـ باور   عقلي كفر آن حضرت بيان مي

داند؛ چراكه خداي متعال قادر اسـت ايمـان را بـه كـافر      عدم امتناع عقلي كفر قبل از نبوت مي
دليل نقلي بر عدم وقوع اين امرِ  ،و را به مقام نبوت نيز كرامت فرمايد. ويروزي دهد و حتي ا

مْ وَ مــا غَــوی«جايز را آية 
ُ
، 31ق، ج1420رازي،   شـمارد (فخـر   ) برمـي 2 :(نجـم » ما ضَلَّ صــاحِبُک

نجـم   ة مباركةسور ية دومآ ،فارغ از وقوع يا عدم وقوع ضلالت يبرخ ،انيم نيا در). 197ص
رازي،   فخـر انـد (  دانسته يويرا مرتبط با امور دن هفتم سورة ضحي يةو آ نيد را مربوط به امور

نيز قائـل بـه    بكر رازي محمدبن ابي ).647صق، 1413؛ حسيني كفوي، 162، ص2م، ج1986
عدم گمراهي پيامبر، چه قبل و چه بعد از نبوت است و بر همين اساس نيـز معنـاي كـافر بـراي     

دهـد (رازي،   در ايـن آيـه، وجـوهي را ارائـه مـي     » ضـالّ «اد از ضالّ را به شدت رد و دربارة مر
). در اين ميان، برخي باورمندان به عـدم لـزوم عصـمت پيـامبر پـيش از      376ـ375ق، ص1404

اند؛ تـا جـايي كـه حتـي عقايـد       نبوت، آية هفتم سورة مباركة الضحي را مورد استناد قرار داده
بل از بعثت از طريق اين اسـتدلال گـزارش شـده    گروهي از حشويه مبني بر كافر بودن پيامبر ق

اي در دو فصـل   الحديد معتزلي نيز بحث گسـترده  ابي ). ابن527ق، ص1411است (فخررازي، 
قبل و بعـد از نبـوت سـامان داده و نظـر حشـويه را رد        دربارة عصمت انبيا البلاغه نهجدر شرح 

بـه مطالـب ارائـه شـده،      توجـه  بـا ). 18ـ ـ8، ص7ق، ج1404الحديد،   ابي  كرده است (ر.ك: ابن
هـاي   نظـران در صـدد ارائـة ديـدگاهي متناسـب بـا زمينـه        توان گفت كه هريك از صاحب مي

  اند. فكري و اعتقادي خود از آية هفتم سوره الضحي بوده
در جهـت اثبـات    »وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَھَــدی«كه مخالفان عصـمت نبـوي از آيـة     طور همان

اند، دانشمندان شيعه نيز، به شبهة احتمـال نبـود عصـمت پـيش از نبـوت       شبهات خود بهره برده
دهند. سيد مرتضي به شبهة انحراف و گمراهي پيامبر از ديـن   پيامبر، پرداخته و به آن پاسخ مي

وت يـا  پاسخ داده و اولين احتمال در معناي آيه را، عدم آگاهي آن حضرت نسـبت بـه امـر نب ـ   
). 105، ص1377داند (علم الهـدي،   كرد، مي مردم را بدان دعوت مي ديباشريعت اسلامي كه 
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بلكـه پـيش از دريافـت تعـاليم از      ؛گاه گمراه و گناهكار نبوده  هيچ در اين معنا، پيامبراكرم
ياسـين،   ها و واجبـات آگـاهي نداشـته اسـت (آل     طريق وحي و تعليم الهي، از جزئيات عبادت

نبـوت و  » فاقـد «متعال، پيامبر را در حالتي كه  ). در تعبيري ديگر، خداي257ـ256، صق1413
مند است، يافـت و ايشـان را از طريـق الطـاف      شريعتي كه اكنون بدان دست يافته و از آن بهره

  ).  272ـ271، ص2ق، ج1409خود به مقصد و مطلوب رسانيد (مدني شيرازي، 
رغم تلاششان، موفق بـه   باشند، علي از آية كريمه ميزدايي  موارد فوق كه در صدد ابهام

  اند. نقص نشده ارائة ديدگاهي جامع و بي

  . ديدگاه برگزيده: هدايت ابتدايي و مستمر5
هـاي متنـوع و    سو دربارة آية مـورد بحـث ديـدگاه    يكبر اساس مباحثي كه گذشت، از

ورداري از جوانـب  هـا بـدون برخ ـ   ازسـوي ديگـر نيـز ايـن ديـدگاه      ،مختلفي مطرح شده است
قابل اعتنا نخواهند بود. اين موارد و نكات ديگـر، تحقيـق    اعظم  هماهنگ با عصمت پيامبر

  سازد. حاضر را به كنكاش براي دستيابي به ديدگاهي جامع ترغيب مي
در ادامه، ديدگاه برگزيده دربارة آية هفـتم سـورة ضـحي مـورد بررسـي قـرار خواهـد        

» مــانُ یمَا الْکِتابُ وَ لاَ الإْ  یما کُنْتَ تَدْر«خود را بر اساس آية شريفة گرفت. غالب انديشمندان نظر 
هاي اين ديدگاه تا اوايل قرن چهـارم نيـز قابـل پيگيـري      اند. ريشه ريزي كرده ) پايه52 :(شوري
 نويسد: ق) در معناي آيه مي311جايي كه زجاج(م ؛است

القــرآن و لا الشــرائع فھــداه اللــه إلــی القــرآن و شــرائع  یمعناه ـ والله أعلــم ـ أنّــه لــم یکــن یــدر«
وْحَ الإسلام، و دلیل ذلــک قولــه: 

َ
مْرِنــا مــا کُنْــتَ تَــدْریــنــا إِلَ یوَ کَــذلِكَ أ

َ
مَــا الْکِتــابُ وَ لاَ  یكَ رُوحــاً مِــنْ أ

ها آشنا نبود، پـس   تر است ـ آن است كه با قرآن و شريعت  معناي آيه ـ البته خدا آگاه  ؛ مــانُ یالإْ 
خدا او را به قرآن و دين اسلام هدايت فرمود. دليل اين معنا نيز بيـان خـداي متعـال اسـت كـه      

دانسـتى كتـاب    م. تـو نمـى  يگونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرد نيو هم«فرمود: 
  .)340ـ339، ص5ق، ج1408) (زجاج، 52(شوري: » مان [كدام است؟]يست و نه ايچ

انـد    عنوان نخستين احتمال در معناي آيـه مطـرح سـاخته    ه را بهدانشمندان بعدي، اين وج
» خـروج از علـم  «ضلالت را بـه   ، برخي). در اين ميان1355ـ1354، ص2ق، ج1408(كرماني، 
). برخي 138ـ137، ص16ق، ج1404؛ مجلسي، 766، ص10، ج1372اند (طبرسي،  تعبير كرده
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اند؛ بدين معنـا كـه اگـر     امبر مطرح ساختهديگر در توضيح اين وجه، گمراهي بالقوه را براي پي
شد، او نيز همچـون ديگـر افـراد قـوم و اطرافيـانش گمـراه        توسط خدا برگزيده نمي پيامبر
). مشابه اين نظر، تصـور حـال   210، ذيل خطبة 108، ص11ق، ج1404الحديد،  ابي بود (ابن مي

سو از وضع  آن حضرت ازيكاي كه  حيرتي براي پيامبر در دوران قبل از بعثت است، به گونه
دانسـته، تـا پـس از     راه صـواب و مسـتقيم را نمـي    ،عقيدتي قوم خود بيزار بوده و ازسوي ديگر

تـا،   مدتي، خدا با فرستادن دين استوار خود به اين وضعيت پايان داده است (بنت الشـاطي، بـي  
  ).  3927، ص6ق، ج1412؛ نيز ر.ك: سيد قطب، 47ـ46، ص1ج

چـه زمـاني    شـود آن اسـت كـه پيـامبر     ين آية شريفه مطرح مـي پرسشي كه دربارة ا
  گمراه بوده كه خداوند متعال او را هدايت كرده است؟   

دستيابي به پاسخ اين پرسش، نيازمند دقت در سياق آيات قبل و بعد از اين آيه در سورة 
  فرمايد: مباركة الضحي خواهد بود. خداي متعال در آية ششم تا هشتم مي

 لَمْ «
َ
غْنی   وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدی  ماً فَآوییتیجِدْكَ ی أ

َ
؛ مگر نه تـو را يتـيم   وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأ

يافت، پس پناه داد؟ و تو را گمراه و سرگشته يافـت، پـس هـدايت كـرد؟ و تـو را تنگدسـت       
  .)8ـ6 :(ضحي» نياز گردانيد؟ يافت و بي

ه براي آنها خدا بر پيـامبر خـود منـت نهـاده     يي اشاره دارند كها  مجموع سه آيه به نعمت
تواند به فهم آية  در سياق واحد مي آنهابررسي آيات به صورت تطبيقي و فهم  ،است. بنابراين

  مورد بحث نيز كمك كند.
واضح است كه يافت خداوند سبحان از امري با يافت ما از آن امر متفاوت است. يافـت  

يـابيم. چيـزي از    شود و سـپس او را مـي   از ما غايب مي آنگاه كه چيزي ؛ما پس از فقدان است
چيز از وقتي آن را ايجاد كرده براي ذات حـق متعـال حاضـر و     خداوند پنهان نيست؛ بلكه همه

  اي وجود ندارد. عيان است. پس ميان وجود شيء و يافت خداوند متعال از آن، هيچ فاصله

  »فĤَوىماً يتيجِدك يأَ لَم «. تبيين آية اول: 1
را يتـيم يافـت. ايـن     خداوند سبحان، وقتي عبداالله را قـبض روح كـرد، رسـول خـدا    

هيچ فاصـلة زمـاني ميـان ايـن دو امـر وجـود        ،اي از ذات حق پنهان نماند. بنابراين يتيمي لحظه
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گونه اسـت. ايـن موضـوع همزمـان اسـت بـا        در آية شريفه نيز همين دادن پيامبر ندارد. پناه
ه او را يتيم ديد نه اينكه مدتي او را به حـال خـود رهـا كـرد و سـپس در پنـاه       يافت خداوند ك
  خويش گرفت.

  »و وجدك عائلاً فَأَغْنى«. تبيين آية سوم: 2
هم او را يافتـه بـود و    ،خداوند متعال به مجرد حدوث نيازها و فقر و عيالواري پيامبر

خداوند بـه مجـرد    ،ربوبي غايب نبود. سپسهم از آنها آگاه بود و حتي يك آن هم از محضر 
  هاي خود را به آن حضرت افاضه كرد. اين يافت و بدون هرگونه فاصلة زماني، نعمت

  » و وجدك ضَالا فَهدى«. تبيين آية دوم (مياني): 3
پس از آنكه معناي آيات قبل و بعد، به صورت اجمـالي بيـان شـد، آيـة ميـاني و مـورد       

دد. خداوند متعال به مجرد آنكه روح پيامبر را ـ حتي قبل از جسم ـ آفريـد،    گر بحث تبيين مي
هاسـت، دريافـت و از همـان لحظـة      همة مراحل وجودي حضرت را كه محتاج انـواع هـدايت  

دلالـت بـر   » فـاء «با » فهدي«تعبير  Ĥنكهدرنگ، به طور مستقيم به او افاضه كرد؛ چن نخست و بي
  فاصله و مهلت است.  كه تعقيب با» مث«تعقيب بلافصل دارد، برخلاف 

باشـد.   بيـانگر تـدريج در وجـود خـارجي نمـي      ،اين ترتيب بياني ميان ضلالت و هدايت
بـردن ضـلالت    ضلالت تجسم يابد و سـپس هـدايت بـراي ازبـين     گونه نيست كه ابتدا يعني اين

و تفضـلات الهـي   منظور آمده تا مردم بتوانند معناي هدايت، نعمت  بلكه اين ترتيب بدان ؛بيايد
  را دريابند.   بر رسول اكرم

اي، به رسـول   بنابراين، خداوند هدايتي بدون سابقة گمراهي و ضلالت، حتي براي لحظه
مْ وَ ما غَــوی«ارزاني كرده است. اين موضوع از آية  اكرم

ُ
) نيز قابـل  2 :(نجم »ما ضَلَّ صاحِبُک

ي هـا  انهرگونه ضـلالتي را بـه اطـلاق و در حـالات و زم ـ     ،دريافت است. زيرا اين آية كريمه
خـوبي فهـم    بـه  مختلف از آن حضرت نفي كرده است. با اين توضيح، سـخن اميرمؤمنـان  

  شود كه فرمود: مي
هُ بِهِ  نْ کَانَ فَطِ  وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّ

َ
تِهِ یمِنْ لَدُنْ أ

َ
عْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِک

َ
ــارِمِ وَ  قَ یسْلُكُ بِهِ طَرِ یماً أ

َ
الْمَک

خْلاَقِ الْعَالَمِ لَ 
َ
بـا   يرخوارگين ملـك خـود را از اوان ش ـ  يبزرگتـر  خداونـد، ؛ لَــهُ وَ نَھَــارَهُ یمَحَاسِنَ أ
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ـ در   يهاى اخلاق ييبايها و ز لتيساخت تا شب و روز او را به راه فض نيهمنش رسول خدا
  .)192 ة، خطب300ص ق،1414 ،رضيار جهانى ـ رهنمون باشد (يمع

كنـد، بيـانگر    توصـيف مـي  » تـرين ملـك خـدا    بـزرگ «آن را  اين فرشـته كـه علـي   
اي است كه خداونـد بـر رسـول خـود از زمـاني كـه تـازه از شـير          العاده مأموريت خطير و فوق

؛ همـو،  351ـ ـ343، ص33ق، ج1426شد، تحميل كرد (پاسخ به پرسـش از: عـاملي،    گرفته مي
  ).330ـ326، ص1، ترجمة سپهري، ج1391

انـد،   اي كـه خلـق شـده    از هـدايت مسـتمر الهـي از لحظـه     اناپذيري وجود پيامبرجد
ترين نكتة اين ديدگاه است كه مفسران نيز در تفسير آية هفتم سـورة ضـحي بـدان اشـاره      مهم

  ).311ـ310، ص20ق، ج1417اند (طباطبايي،  نموده
قرآن شكل گرفتـه   هب شود، اين ديدگاه بر اساس مباني تفسير قرآن كه ديده مي طور همان
هاي ارائه شده در آن، با روح كلي تعاليم ديني سـازگار و هماهنـگ اسـت. بنـابراين،      و تحليل

در تبيـين آيـة شـريفه     ديدگاهي شـاخص  عنوان بهتواند  ها و وجوه پيشين، مي برخلاف ديدگاه
  معرفي شود.

  گيري   . نتيجه6
) بـه دليـل در بـر داشـتن ابعـاد مختلـف       7 :(ضـحي » وَجَدَکَ ضَالاًّ فَھَدی  وَ «. آية كريمة 1

كلامي، ادبي، تفسيري و ...، مناقشات و مباحث فراوان و بعضاً متعارضي را ميـان دانشـمندان و   
ناصواب بـودن برخـي وجـوه بيـان      ،مفسران فريقين پيرامون خود برانگيخته است. در اين ميان

ضـلالت در   دربـاره  نظرها . برخي است و برخي ديگر نيازمند تحليل و تبيين بيشتر  شده روشن
تـر واژه بـه تأييـد يـا رد آنهـا       گـردد كـه بررسـي دقيـق     بـازمي » ضـالّ «لغـوي   معناي بهاين آيه، 

  انجامد.   مي
را بـر اسـاس   » ضـلالت «هاي مطرح شده دربـارة آيـة شـريفه، برخـي      . در ميان ديدگاه2

اند. غالب ايـن وجـوه از    رداختهفحواي ظاهري آيه، به پيامبر نسبت داده و به توجيه معناي آن پ
انـد و بـرخلاف    استدلال معتبري برخوردار نيستند و صرفاً بر مبناي گمان قـائلان شـكل گرفتـه   
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باشند. به فراخور مجال مقاله، نقد و نظرهايي نيز به صورت اجمـالي   مباني قرآني و اعتقادي مي
  وارد شد. آنهابر 

را بـه قـوم پيـامبر نسـبت     » ضـلالت «ضـحي،  هايي كه پيرامون آية هفتم سورة  . ديدگاه3
نسـبت بـه    نظرهـا اند، توجيهات مختلفي را نيز با خود به همراه دارند. مزيت ايـن دسـته از    داده

 چراكـه  ؛ي اسـت اعتقاد ي وكلام حيصحريبا لوازم غ ختهيآم يدور بودن از معاندستة نخست، 
آنچـه   .دانـد  ينم ـ امبريپشخصِ ه تر ـ متوج   عارضه كم يِو ضلالت را ـ هرچند در معان  يگمراه

 سـوي  ازدهد، عدم تناسب با ظـاهر آيـه و سـياق آيـات اسـت.       فروغ جلوه مي اين وجوه را كم
و بسياري از قائلان اين وجوه، تبيـين آيـة   ندارند دلايل محكمي  ها، از ديدگاهاين دسته  ديگر،

شريفه را در فضايي مبهم باقي گذاشته و تبيين دقيقي از ضلالت و هدايت منطبق با تفسير خود 
رغم آنكه سومين وجه اين دسته (ناشناخته بـودن پيـامبر نـزد قـوم خـود) از       اند. علي ارائه نداده

است؛ اما اكثر مفسران بنـا بـر دلايلـي، از روايـات     برخوردار  السلام عليهم معصومانپشتوانة روايات 
  اند.   موجود ذيل آية شريفه بهرة خاصي در راستاي فهم بهتر معناي آيه نبرده

سنت براي پيش از بعثت پيـامبر، جـواز ارتكـاب گنـاه صـغيره و حتـي        . نظر غالب اهل4
نبيا چه قبل و چه بعـد از  كبيره ـ با وجود شرايطي ـ است. در حالي كه در انديشة شيعة اماميه، ا  

  اي معصوم و مبرايند.   بعثت، از هرگونه گناه صغيره و كبيره
. پژوهش حاضر، پس از بررسي و تحليل وجوه مختلف پيرامون آيه شريفه، به ديدگاه 5
داراسـت.   نظرهـا اي نسـبت بـه سـاير     هـاي قابـل ملاحظـه    اي دست يافـت كـه مزيـت    برگزيده
قرآن و تناسب بـا   به پاية مباني تفسيري قرآن گيري بر د از: شكلهاي اين ديدگاه عبارتن ويژگي

مندي از سياق آيات در تبيين آيـه و سـازگاري    فهم ظواهر آيات قرآني، فاصله نگرفتن از بهره
  با مباني اعتقادي و كلامي شيعه و مسائل مرتبط با عصمت نبوي.
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